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حقّ قوم وخ��ش و فق�� و درراە  ماندە را ادا كن و در زند�
ر�خت و�اش نكن(ا�اء آ�ه۲۶)

روستای ملک بابو، آخرين روستای اطراف بردسکن در حاشيه کوير 
است که بيشتر اهالی در کار دامداری و شترچرانی بودند .

انقلاب اسلامی پيروز شد. دو سه سال بعد، بچه های جهاد، برای آن 
روستا، برای اولين بار حمام ساختند!

در اين روستا جوانی بود به نام مصطفی که همه او را به ادب و 
محبتش به پدر و مادر و نزديکان می شناختند. او تا می توانست به ديگران 

کمک می کرد و گره از کار آن ها باز می نمود. 
تمام نوجوانان روستا، مصطفی را الگوی خود می دانستند، از بس که 
اين پسر اهل محبت به خانواده و نزديکان بود. او به دستورات دينی عمل 

می کرد و هيچگاه از او اسراف نديديم.
او مسائل دينی را از يک سيد روحانی که ماه محرم و ماه رمضان به 
روستا می آمد آموخته بود و به آن ها عمل می کرد. پدرش نمی توانست گله 
را به صحرا ببرد، مصطفی صبح زود با گله می رفت و غروب ها برمی گشت

مصطفی که از جوانان ساده دل روستا بود، يک روز سراغ بچه های 
جهاد آمد و پرسيد: يک سوالی دارم. الان توی کشور ايران چه خبره؟

گفتند: يعنی چی؟ گفت: من چند شبه خواب عجيبی می بينم، حضرت 
زهرا 3 به من می گويند بيا فرزندم را ياری کن.

من فکر می کنم بايد بجنگم و فرزند حضرت را ياری کنم.
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بچه های جهاد باتعجب گفتند: مگه خبر نداری توی کشور چه خبره؟
گفت: ما توی روستا نه آب داريم و نه برق و خبری از جايی نداريم. 
فقط خبر داريم که شاه از ايران رفته و امام آمده و انقلاب شده، من هم 

صبح ها گله را می برم و غروب بر می گردم.
از وقتی هم که بزرگ شدم نماز اول وقت می خوانم و سعی می کنم 
گناه نکنم و پدر و مادر از من راضی باشند و به ديگران کمک کنم. حالا 

به من می گوييد تعبير خواب من چيه؟
بچه های جهاد به همديگر نگاه کردند و جلو آمدند وگفتند: الان چند 

ماهه که صدام به ايران حمله کرده و جنگ شده، يعنی تو خبر نداری؟
گفت: جنگ؟! نه والا، حالا بايد چه جوری برم جنگ!؟

وقتی آدرس محل سپاه در شهر را گرفت، گله را برگرداند و با ادب 
برای پدر ماجرا را گفت و اجازه خواست که صبح فردا حرکت کند.

پدر گفت: نمی شه، من جز تو کسی رو ندارم. کی اين گله رو ببره صحرا؟  
مصطفی با ادب گفت: چشم بابا، نميرم. اما شما می تونی فردای قيامت 

جواب دختر پيغمبر رو بدی؟
وقتی حرف از حضرت زهرا شد، پدر ساکت شد و گفت برو پسرم. 

مصطفی وسايلش را برداشت و راهی سپاه برداسکن و سپس عازم 
پادگان آموزشی شد. او سپس به صورت بسيجی عازم جبهه شد.

فروردين ۱۳۶۲ برای آخرين بار با خانواده خداحافظی کرد و راهی 
منطقه فکه شد. عمليات والفجر۱ آخرين حضور او در دنيا بود. اصابت 

ترکش به سرش او را به جمع خوبان ملحق کرد.
آن شب به خواب يکی از بستگانش آمد و گفت: وقتی ترکش به سرم 
خورد نگران پدر و مادرم بودم. خانم محجبه ای بالای سرم آمد و گفت: 
از امروز من مادر تو هستم، نگران پدر و مادرت نباش خدا به آن ها صبر 

می دهد.
پيکرش تشييع شد و به عنوان تنها شهيد روستا، در ملک بابو به 
خاک سپرده شد. چند سال بعد، خشکسالی، باعث شد   که اهالی به ديگر 

روستاها مهاجرت  کنند. 
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پدر و مادر و خانواده او نيز به روستايی در ده کيلومتری رفتند و گرد 
غربت بر کل روستا نشست. منطقه کويری بود و بادهای شديد می وزيد. 
هربار که به مزار مصطفی می رفتند، يک وجب خاک روی سنگ مزارش 
بود. همه می گفتند: مصطفی ديگر از يادها رفته، حيف شد و... اما خدا 
چيز ديگری می خواست! اين الگوی ادب و دين داری نبايد گمنام بماند...

سال ها گذشت  . تا اينکه... يکبار اهالی متوجه شدند، خانواده ای ناآشنا، 
به سر مزار مصطفی آمده اند! سراغ آن ها رفتند. می گفتند مريض بدحالی 

داشتيم. توسل به حضرت زهرا3... 
مريض خواب می بيند که جوانی به او می گويد بيا تا تو را شفا بدهم. 

نامش را می پرسد. می گويد مصطفی افتاده هستم. 
فردا پرس و جو می کنند و می فهمند شهيدی به اين نام در جنوب 
خراسان دفن شده و... مدتی بعد شخص ديگری از مسيری دورتر آمده 
نيز مطلبی همين گونه می گفت. چيزی نگذشت که کرامات  او  بود. 

فراوانی نقل شد و مزار شهيد افتاده، باب حاجات مردم شد. 
الان چند سال است که روزهای عاشورا و اربعين، مردم از روستاهای 
به سوی مزار مصطفی می آيند و مراسم  پياده  از چند جهت،  مجاور 

عزاداری را در جوار او برگزار می کنند. 
مصطفی مصداق کلام امام عزيز ما شد که فرمودند: ...و اين تربت 
شهدا تا ابد دارالشفا خواهد بود. مزار شهيد توسط همين افراد به صورتی 
زيبا مسقف و آماده شده و در بيشتر روزها و مناسبت ها، مردم از زائران 

مصطفی پذيرايی می کنند.
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